
همه دور نینجای دلسوز جمع شده 
بودند که از او درباره ی صندلی 

چرخ دارش بپرسند.

سلام بچه ها. این 
نیجای دلسوز است 

و من دعوتش کرده ام 
که عضو گروه ما 

بشود.



نینجای دلسوز با بقيه فرق داشت اما همیشه حواسش بود که 
نگذارد کسی را اذیت نکنند یا کسی از جمع جدا نیفتد.
او راهی بلد بود که همه حس کنند به جمع تعلق دارند.

مي پرسی چطور این مهارت شخصی را یاد گرفته بود؟

خب باید از اول شروع کنیم...



يك روز جمیعت زیادی توی زمین بازی بودند. 
یکی از نینجاها سمعکش افتاده بود و بعضی از 

نینجاها مسخره بازي درمي آوردند و سمعك را به 
او نمي دادند و آن را براي همديگر پرت مي كردند.


